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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی جمع برای عبادت و استعانت حکمت استفاده از صیغه

ایکردیموهایقبلهماشارهاست.نوبت«نَسْتعَِینُ»و« نعَْبُدُ»یجمعدریدیگر،بحثصیغهنکته

کنم؟تنهاتوراعبادتمی«اَسْتعَِینُإیّاکَ اَعْبُدُ وَ إیّاکَ »کنیم.چرانفرمودحالااشاراتبیشتریمی

تومددمی از تنها عبادتمیو را تو گفتتنها تومددمیطلبم. از تنها بهکنیمو چرا جوییم.

گویندهصیغه احتمالاتایناستکه یکیاز است. احتمالاتمتعدّدیمطرح آورد؟ ییجمع

رابهتمامه«إیّاکَ نَعْبُدُ وَ إیّاکَ نَسْتعَِینُ»هوکسیکهحقّفیالحقیق«إیّاکَ نَعْبُدُ وَ إیّاکَ نَسْتَعِینُ»

می عبدالله بن محمّد حضرت ختمی، رسول اکرم، پیغمبر کند، ادا پیغمبرتواند است.

همهاکرم مظهر و جمعیدارد مقام اکرم پیغمبر ربّ صفاتالهیاست. و «الله»یاسماء

لاسماءاستوعینثابتپیغمبرخاتمدرحضرتعلمیودرمقاماسمجامعاست؛امّا«الله»است؛

 تحتربوبیّتاسم واحدیّت، اکرم« الله»الوهیّتو پیغمبر لذا شد. همهپرورانده یجامع

همه مظهر حُسنیاسماء، اسماء پیامبرٰی است. متعال خدای عُلیای صفات اینو با

یکند؛لذابهاینلحاظکهبالفعلمظهرجمعهمهخواهدخداراعبادتمظهریّتمقامجمعی،می

یجمعبگوید.بهلحاظ؛یعنیبهصیغه«نَعْبُدُ»کند؛جاداردبگویداسماءاستوخداراعبادتمی

کنیم.اینیکاحتمال.یاسماءالهیبگویدماعبادتمیجامعیّتِمظهریتِهمه
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 اکرمیجمعآمدبهصیغه« نَعْبُدُ»احتمالدومکه زبانپیغمبر از ایناستکهکلام وه،

اکرمهمه یعنیدرستاستپیغمبر باشد. مییامّتایشان الهیعرضه محضر دارندبه

امّتشانمی«إیّاکَ نَعْبُدُ» بهنمایندگیازکلّ امّا همصیغه، درستاستکهاینجا یگویندولذا

جمعبهکاررود.

داده که احتمالی سومین سورهاند جماعت امام جماعت، نماز هر در که است رااین حمد ی

مأمومیننمیمی گوشمیخواند؛ همازخوانندو طرفخودش، جماعتهماز پسامام دهند.

،لذابه«ایِّاکَ نَعبُدُ»کنیم؛گویدماتوراعبادتمیاند،مییکسانیکهبهاواقتداکردهطرفهمه

گوید.یجمعمیصیغه

خواند،اوهمبهیحمدرامیارمیناحتمالایناستکهدرمقامتلاوتقرآن،کسیکهسورهچه

همه از همهنمایندگی از نمایندگی به یا هستند آنجا قرآن،یحاضرانیکه قاریان و یتالیان

وبازهمدرستاستوسخنازجانبجمعاست.« ایِّاکَ نعَبُدُ»گویدمی

هماززبانخودش ،«ایِّاکَ نَعبُدُ»گویدخواندومیکهکسیکهقرآنرامیاحتمالدیگرایناست

وبازهمدرستاست.«اِیاّکَ نَعبُدُ»گویدیموجوداتعوالمبالاوعوالمپایینمیوهماززبانهمه

همه جانبخودشو از یعنی لحاظجبروتیان، استفقطبه جبروتممکن موجوداتعالم ی
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ازجانبخودشو« اِیاّکَ نَعبُدُ»گویدفردیکهمی1،چهجبروتاسفل.جبروتاعلیبگوید،چه

همهاهلجبروتمی جانبخودشو از یا چهملکوتاعلییاهلملکوتمیگوید. چهگوید؛ ،

یقاریکهبهچهافقیراهپیداکردهاست،ازجانبخودواهلآنملکوتاسفل.بهتناسبمرتبه

.ملائکه«اِیاّکَ نَعبُدُ»گویدیاصنافملائکهمیگوید.ممکناستاززبانخودشوهمهمرتبهمی

ملائکه متنوّعند؛ خیلی ملائکههم مُهیمَین، ملائکهی کرّوبین، ملائکهی مدبّرین، مقرّبین،ی ی

ملائکهملائکه ملائکهیقائمین، اصنافملائکهفراوانندیراکعینو ؛ ... قارییایساجدینو و

می آنها جانبخودشو چه«اِیّاکَ نعَبُدُ»گویدتالیقرآناز کهخودشدر ایندارد بستگیبه .

ازجانبخودشوهمه ممکناستدرهمینعالمطبیعت، یکراتوکلاسوچهافقیاست.

وَ   واتِٰالسمَـ  فِي ما  لَهُ  یُسَبِحُ»دانیدفرمود:طورکهمیگوید.چونهمانهامیهایآسمانکهکشان

کنند.لذاازگویند؛عبدخداهستندوعبادتخدارامییآسمانیانتسبیحخدامیهمه 2«اْلأَرْضِ

ایِّاکَ »گویدهاوستارگانیکهدرآسماناست،مییخورشیدهاوماهطرفخودشوازطرفهمه

ها،تیکهدرایندنیاهستند؛انسانیموجوداودرستاست.یاازجانبخودشوازهمه«نَعبُدُ

محسوسحواسّجن و مشهود که عالم این غیبی موجودات و جمادات گیاهان، حیوانات، ها،

                                         
   ی چه حقایقي هستند. و اسفل دربرّگیرّنده ٰهای اعلي ام که هرّ یک از جبرّوت جلسات قبل برّایتان توضیح داده . 1

  .22ی ی حشرّ، آیه. سوره2



4 

 

ولذابه«ایِّاکَ نَعبُدُ»گویدجا،مییاشیاءیکیموجوداتوهمهظاهریمانیستند؛ازطرفهمه

تگرخداهستند.یموجوداتعوالم،عبادگوید.چونهمهیجمعمیصیغه

یموجوداتعالممظاهراسماءالهیهستند،درجلساتقبلیکباراشارهکردیمکهچونهمه

عبادتمی واقعاً آنها لذا علمندو و اراده متعالعبادتصاحبادارکو حقّ پیشگاه در کنندو

کهتسبیحهیچچیزنیستمگراین3« دِهِبِحَمْ  ءٍ إلاّ یُسَبِحُ شَيْ  مِنْ  إنْ»کنند.قرآنفرمود:آگاهانهمی

می گوید.همهخدا 4«وَ تَسْبِیحَهُ  صَلاتَهُ  قَدْ عَلِمَ  کُلٌ»یچیزهادرعالممسبّحخداهستند.فرمود:

همهیپرندگانآسمانهمه همهها، وهمهیدرختانجنگلیموجوداتصحراها، یآنچهدرها

جا به خدا تسبیح دارد، وجود کهمیعالم آنهایی چه آسمانند؛ در که هم پرندگانی آورند.

وتسبیحندصلاةکنند؛همهاهلزنندوپروازمیکنند؛چهآنهاییکهپرمیگشودهوپروازمیبال

 همهصلاةو بلدند. تسبیحخودشانرا سورهو در صلاتند. یجمعهیموجوداتاهلعبادتو

یچیزهاییهمه 5« الْعَزیِزِ الحَْكِیمِ  الْقُدّوسِ  واتِ وَ ما فِي اْلأرْضِ الْمَلِکِٰسمَـیُسَبِحُ ِللهِ ما فِي ال»فرمود:

کنند؛خداییکهمَلِکاستوقدّوساستوعزیزوهاوزمیناست،تسبیحخدامیکهدرآسمان

حکیم.

                                         
 .22ی ی إسرّاء، آیه. سوره3
 .21ی ی نور، آیه. سوره2
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ماناوّلاست.گوییم،آسیکمعنایسماوات،سماءدنیاست.چونآنچهکهمابهآنآسمانمی

بازینتستارگانآراستیم.6« إنّا زیََنَا السَماءَ الدُنْیا بِزِینَةٍ الْكَواکِبِ»قرآنفرمود: ماآسماندنیارا

هاسالنوریهمبرویدبهانتهایشنمیرسید،داندمیلیونپسهرچهکهشمابروید،کهخدامی

تراستوآسماناوّلاست.هفتآسماناننزدیکتراست؛آسمتازهآسماندنیاست؛آسمانپست

اهلمعرفتمی برابرارضیعنیچه؟ در است، اینآیاتآمده گویندمقصودازسماواتیکهدر

کره معنی ارضبه ممکناست. یعنیهرچه است؛ امکان عالم معنی ارضبه نیست؛ یزمین

همه لذا است. الوجود جنیکراتآسمانیهمممکنالوجودند. ملائکه، مخلوقات، همهکلّ ها،

عوالم،ازناسوتوملکوتوجبروت،ارضاست.سماء، ممکنالوجودندوواجبنیستند؛لذاکلّ

عوالملاهوتیوعالمبالاتراست.

کنند.همبهزبانتکوینی،همبهزبانهاوزمینند،تسبیحخدامییآنچهدرآسمانفرمودهمه

یموجوداتهمگوییم،همهطورکهمنوشمابازبانمانتسبیحمیقال.همانحال،وهمبهزبان

گفتندوتسبیحوعبادتشانفقطبهگویند.اگربهزبانقالتسبیحنمیبازبانخودشانتسبیحمی

  لا تفَْقهَونَ  لكِنْوَ   بِحَمدِْهِ  ءٍ إلاّ یُسَبِحُ شَيْ  مِنْ  وَ إنْ»فرمودزبانحال،یعنیتسبیحتکوینیبود،نمی

گویندفهمید.پساینتسبیح،تسبیحزبانیاستکهمیولکنشماتسبیحآنهارانمی 7« تَسْبِیحهَُمْ

تواندآنتسبیحرافهمید.چوندرحجابیم؛گوشوچشمیکهمیفرمایدشماآنرانمیوخدامی

                                         
 . 6ی صافاّت، آیهی . سوره6

 .22ی ی إسرّاء، آیه. سوره7
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لذاچشمانسانیّتمابهخوابرفتهوایم؛بشنودوببینددرمافروخفتهاست؛غرقحیوانیّتشده

آنهادلدارند؛امّاادراک« بِها  لا یفَْقهَونَ  قُلوبٌ  لهَُمْ»گوشانسانیّتماازفعّالیّتافتادهاست.فرمود:

آندرکنمی با ندارندو چشم« وَ لهَُمْ أعْیُنٌ لا یُبْصِرّونَ بهِا»کنند. امّا هایشانکارچشمدارند؛

کندوباگوشدارند؛امّاگوششانکارنمی«وَ لهَُمْ آذانٌ لا یَسْمَعونَ بِها»بینند.کندوباآننمینمی

نمی آن فرمود: بعد ظاهری8«اُولئِکَ کَاْلأنْعامِ»شنوند. چشم چهارپایانند. مثل کهآنها چهارپا

کهفرمودمثلچهارپایانند،مقصودچشمظاهریشنود؛پسایناشکهمیبیندوگوشظاهریمی

نمی و دارند مینیستکه چهارپا ظاهریِ چشم چون گوشبینند؛ ایننیستکه مقصود بیند.

شنود.پسشنود؛چونفرمودآنهامثلچهارپایانند؛گوشظاهریچهارپایانمیشاننمیظاهری

موگوشازکارافتادهاست،تسبیحموجوداتمقصودچشموگوشدیگریاست.چونآنچش

ایدراینعالمبرپاست؛شنویم.اگرآنچشموگوشبیدارشود،خواهیمدیدکهغلغلهعالمرانمی

یذرّاتعالموجودمشغولذکرخداهستندوهرموجودذکریدارد.کسانیکهبهاینفضاهمه

شنودکهرپاست؛ولیکسیازاهلطبیعتآنرانمیایدرعالمبدانندکهچهغلغلهمحرمند،می

گویند.اگرکسیتزکیهکند؛تهذیبنفسکند؛تطهیرباطنکندیعالمباهمذکرمیچگونههمه

می باز باطنش گوش بیاید، بیرون طبیعت عالم کدورات از تسبیحو و سروش پیغام و شود

أ لَمْ تَرَّ أنَ »فرماید:میپیغمبراکرمشنود.شاهدشهمایناست؛قرآنبهموجوداترامی

                                         
 .171ی ی أعرّاف، آیه. سوره8
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ایپیغمبر9«وَ تَسْبِیحَهُ  صَلاتَهُ  کُلٌ قَدْ عَلِمَ  واتِ وَ اْلأرْضِ وَ الطَّیْرُّ صافّاتٍٰاللهَ یُسَبِحُ لَهُ مَنْ فِي السمَـ

آیادیدهاست.اینرامییعنیقابلدیدناست.پسپیغمبر«بینی؟آیانمی»بینی؟آیانمی

پرندگانیکهدرآسمانبالمیبینیکههرچهدرآسماننمی وزمیناستو پروازها گشایندو

دیدند؛کنندوهریکازآنهانمازوتسبیحشانرابلدند.پسپیغمبرمیکنند،تسبیحخدامیمی

کنی؟منتهابایدآنبینی؛آیانگاهنمیآیانمی«أ لَمْ تَرَّ»فرمودپسقابلدیدناست؛واّلاقرآننمی

همه نمایندگیاز به پسیکاحتمالهماینشدکه شود. آنگوشباز و شود یچشمبیدار

کنیم.؛ماتوراعبادتمی«بُدُنَعْ»گویدموجوداتجهانهستیکهمسبّحوعابدخداهستند،می

خودشمی موجوداتبیرونی، از ممکناستاصرفنظر چرا؟«بُدُاکَ نَعْایِّ»گویداحتمالدیگر. .

بدن هم ناسوتیدارد؛ همجسم ملکوتیدارد، همروح خودش، یکینیست؛ چونخودشکه

دارد.پسهرکسجسمانیدارد،همروحمجرّددارد؛ومجموعه ایازقوایظاهریوباطنیرا

بهاینلحاظ،حتّیصرفنظرازهرکسوهرچیزدیگر، یکمجموعهاستویکجمعاست.

یافقطبهاعتبارقوایظاهریوباطنی«بُدُنَعْ»تواندبگویدمی اینهمدرست«بُدُنَعْ»اشبگوید. .

یجمعبگوید.استبهصیغه

در«بُدُنَعْ» عبادتقوایبیناییایناستکهانسانچشمرا قوایظاهریوباطنیچیست؟مثلاً ِ

انسانچشمرادرآنچهموردرضایتخداستآنچهچشمبرایآنآفریدهشدهاست،بهکارببرد.

                                         
 .21ی ی نور، آیه. سوره1
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اینمی آنبازدارد. ازغیرِ بانگاهعبرتشودعبادتقوّهبهکارببردوچشمرا آمیزبهیبینایی.

عالمنگاهکندوآثاررحمتخداراببیند.بانگاهتیزبینیبهآیاتقرآننگاهکندوبهسخناناولیاء

اش.اگرآنرادریشنواییست.گوششهمعبادتدارد؛یعنیقوّهخدابنگرد.اینعبادتچشما

عبادت بهکاربیندازد، بهانسانشنواییدادهاست، درجهتهدفیکهخدا مسیررضایتخدا،

اینقوایظاهریقوّه هریکاز درونییسامعهاست. قوایباطنیو اگرمانوهمینطور مان.

بودهبوهرقوّهانسانهریکازقوا،شهوت،غض درمسیریکهموردنظرخدا یدیگرخودرا

استوبرایهدفیکهخدابهخاطرآنهدف،اینقوّهرابهبشردادهاستودرمسیریکهمورد

وقتاینرضایتاوست،بهکاربیندازد،آنقوّهسهمخودشرادرعبادتحقایفاکردهاست.آن

کنیم.؛ماجمعاًتوراعبادتمی«بُدُاِیاّکَ نَعْ»دتوانندباهمبگوینمجموعهمی

صیغه از میاستفاده قرآن که باشد فردی خودِ اعتبار به است ممکن جمع مای وجود خواند.

لایهانسان تودرتوییم. بهیکتعبیرهفتلایهداردو مانیجسمانییرویینمانهمینجنبهها

یقلب،البتّهیسوملطیفهینفس،لایهیدوملطیفه.لایهیطبعگویندلطیفهاست؛اصطلاحاًمی

ییششملطیفهیسِرّ،لایهیپنجملطیفهیروح،لایهیچهارملطیفهنهاینقلبعضلانی،لایه

.وجودانسانهفتمرتبهدارد.وقتیبااینهفتمرتبهعبادتٰیاَخفییهفتملطیفهخَفِیّولایه

می را میخدا عبادتمی«بُدُایِّاکَ نَعْ»تواندبگویدکند، تورا ما البتّهاینهموقتیصادق؛ کنیم.

کههریکازمراتبوجودیخودشرادرراهراستودرمسیریکهخدایمتعالبرایآنهااست
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بهکاربیندازدوهمه درآنچهخدایمتعالدرآموزهمقرّرکردهاست، هاییمراتبوجودشرا

.«بُدُنَعْ»تواندبگویدمقرّرکردهاستبهکاروادارد.اوهممیدینی

کهنفسانسانیدرعینوحدتشاحتمالدیگرایناستکهاززبانخودشبگویدبهاعتباراین

همه جامع سبزواری هادی ملاّ حاج قول به قواست. شماٰ«قُویدَتهِا کُلٌ اُلْسُ فُي وَحْاَلنَفْ»ی .

یشنواییدارد؛یبیناییدارد؛جنبهگویید،یکیاست؛امّامنجنبهگوییدمن.اینمنکهمیمی

یاعتقاددارد؛مندیدارد؛جنبهیعلاقهیحواسّمختلفرادارد؛جنبهیبویاییدارد؛جنبهجنبه

گونهنیستواینهایمختلفیوجوددارد.قوایمختلفیدرنفساستیگرایشدارد.جنبهجنبه

کهیکبخشازنفسماشنواییباشدویکبخشدیگرآنبینایی.منِمامنِشنواست؛درعین

حالمنِگویاست؛درعینحالمنِبیناستومنِمتفکّرومتعقّلاست.پسانسانیکمجموعه

.«بُدُنَعْ»گویداستوبهاینلحاظمی

ایازجهانخارجاست.هرچهدرودداردکهانساننمونهاحتمالدیگر.درعرفاناینعقیدهوج

ایازاجزاءجهانخارجوجوددارد،یکنمونهازآندرانساننیزوجوددارد.جهانخارجمجموعه

.«بُدُنَعْ»گویدکهمجموعهاستمیایاست.بهلحاظاینمتنوّعاست؛پسوجودانسانهممجموعه

ام،حضرتراجعبهصورتانسانیّتتوضیحلاًهمبرایتانخواندهکهقبدرحدیثامامصادق

صورت 10«عالَمِینَوَ هِيَ مَجموعُ صُوَرِ الْ»فرمایند:آخرآنحدیثمی«سانِیَةُلإنْاَلصّورَةُ اْ»دهند:می

                                         
 .281، ص 11. خوئي، منهاج البرّاعة، ج 10
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پسنمونهیصورتانسانیتمجموعهمه همههایجهانیاناست. یچیزهایاینعالمدرایاز

بازکردمکهچگونهنمونهانسانوجود هادریکوهدارد.درجلساتگذشتهیکباراینحرفرا

نمونه هست؛ ما نمونهوجود هست؛ دریاها نمونهی هست؛ ملائک جنی نمونهی هست؛ یها

یموجوداتعالمازجمادونباتوحیوانیهمهیخزندگانهستونمونهپرندگانهست؛نمونه

وجنوملکدروج انسانیکمجموعهاست.« جهانانسانشدوانسانجهانی»ودماهست.

 .«بُدُنَعْ»یجمعبگویدتواندبهصیغهچونیکمجموعهاست،می

آیاتنخستینسوره قرآنکریمدر داستانخلقتآدماحتمالدیگر. در خلافتیبقره، و

فرمودهاستوقتیبرایملائکهسؤالشدونتوانستحضرتآدم أ »ندهضمکنندوگفتند:

خدایمتعالبرای11؛«یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمدِْکَ وَ نُقَدِسُ لَکَ  فِیها مَنْ  تَجْعَلُ

  آدَمَ  وَ عَلَمَ»دهد؛میکهخلافترابهملائکهندادوبهآدمکهبهملائکهبفهماندحکمتایناین

داد.اینعلمهمبهمعنایتصوّراتذهنیویاسماءرابهآدمخداعلمهمه 12«ماءَ کُلَهااْلأسْ

یعنیآدم اینتعلیمتعلیمتکوینیوتحقّقیاست. مظهریّتاطّلاعاتذهنیوعلمینیست.

آدم یعنی کرد. پیدا را الهی علماسماء یعنیمظهر است. الهی صفات و اسماء کلّ مظهر

اراده مظهر خداست؛ قدرت مظهر رحمتخداست؛ مظهر خداست؛ حیات مظهر خداست؛ ی

                                         
 .30ی ، آیهی بقرّه. سوره11

 .31ی ی بقرّه، آیه. سوره12
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یاسماءوخداست؛مظهرغضب،قهر،کرم،جود،اعطاء،احسانوعفوخداست.انسانمظهرهمه

همه انسانیّتبرسد، مقام به کسیکه در ولیدریآصفاتالهیاست. بالفعلاست؛ او در نها

یدیگرانبالقوّهاست؛یعنیاستعداداستوبایدایناستعدادراازراهبندگیخدا،تهذیبوتزکیه

نفسوسلوکالیاللهشکوفاکنند.دینآمدهاستتاهمینکاررابکندوهمیناستعدادهارادر

اس بالقوّه استعدادها آن کند. بالفعل انسان است؛وجود بالقوّه انسان در کرم و جود یعنی ت.

خواهدآنرابالفعلکند.دینخواهدآنرابالفعلکندوشکوفایشکند.ارادهبالقوّهاستومیمی

یدینایناستکهانسانرابالفعلمظهراسماءوصفاتالهیاصلاًبرایهمینآمدهاست.برنامه

کند،بایدهرروزمظهریّتشبرایاسماءوصفاتالهیازکند.انسانیکهدرمسیردینحرکتمی

روزقبلبیشترشدهباشد.یکصفتجدیدازصفاتالهیدراوتجلّیکردهباشدوبالفعلازاو

صبغة اللهظهورکردهباشد.بهتعبیریمتخلّقباخلاقاللهشود.متّصفبصفاتاللهشود.مصتبغبه

شودوبهرنگخداییدربیاید.

هاواستعدادها.یعنیمظهریّتیافتنبرایاسماءوصفاتعبادتیعنیبهفعلیّترساندناینقوهّ

افتد؟اگرانسانآنچهدراوهسترادرمسیرمعرفتورضایتخدابهالهی.ایناتّفاقچگونهمی

الهیهرروزشودومظهریّتاوبرایاسماءوصفاتیکشکوفامیبهکاربیندازد،اینصفاتیک

می ودیعتنهادهبیشتر به او در آنچه اگر ناکرده خدای امّا کارشود. عکسبه مسیر در را اند

بهکاربَرَد،درمسیررضایتنفسخود،تمنّیّاتوانداخت؛بهجایاین کهدرمسیررضایتخدا

خداشود،مظهرکهمظهرهایخودودرمسیررضایتشیطانبهکاربیندازد،بهجایاینهوس
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آیدوبهجایصفاآید؛بهجایصدق،کذبمیتوزیمیشود.یعنیبهجایعفو،کینهشیطانمی

 شود.آیدومظهرشیطانمیوپاکی،آلودگیوچندرنگیونفاقمی

بنابراینانسانباطیکردنمسیرعبادت،درمقاممظهریّت،مظهریّتعلمخدا،قدرتخدا،حیات

ارا اماتهدهخدا، احیاءخدا، اعطاءخدا، وهمهیخدا،رحمتخدا،غضبخدا، یاسماءویخدا

چرابه«بُدُایِّاکَ نَعْ»شودشود.باتوجّهبهآنچهگفتیم،روشنمیترمیتروکاملصفاتالهی،جامع

دهشدهاستیصفاتواسمائیکهدروجودمبهودیعهنهایعنیمنباهمه«بُدُنَعْ»یجمع.صیغه

عبادتمی را اینجورتو علمشعینذاتشاست. صفاتخدایمتعالعینذاتشاست. کنم.

نیستکهیکذاتداشتهباشدوبعدعلمبهآناضافهشدهباشد.امّاعلمماعینذاتماننیست؛

من،مثلذگوییمخدایاهمهقدرتمانوحیاتمانعینذاتماننیست.مامی اتیصفاتوشئونِ

کنیمتامظهریّتِکنیموراهبندگیوتعبّدتوراطیمیجمعیتوراعبادتمیمن،همگی،دسته

کنیم..ماجمعاًعبادتمی«بُدُنَعْ»شودترمحقّقکنیم.اینمیتورادرخودمانجامع

کهینیحمدراادامهدهیمیاایشماهنوزظرفیتداردکهبحثتأمّلاتسورهدانمحوصلهنمی

برایخودمنخیلیلذّتکمبهفکرخلاصهکردنوجمعکردنبحثکم بخشاست.هابیفتیم.

اینآموزه دیگریمیتأمّلدر نماز را انسان نماز برایانسانخیلیمعنادارترها، را نماز و کند

کند.می
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لایتتالیومبیّنحقیقییمارابهانوارقرآنکریموبهانواروامیدواریمخدایمتعالقلوبهمه

نورانیتبخشد.بهبرکتصلواتبرمحمّدوآلمحمّد.ارواحنافداهبقیّة الله الاعظمقرآن،حضرت

 مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ ٰاَللهُّمّ صَلِّ عَلي

 

 

 


